
 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  

وا
 ه

ت
وب

ط
ر

هد
ش

 م
ی

وا
 ه

ی
ما

د
هد

ش
ی م

رع
 ش

ت
قا

او
ظهر

شب عصر

صبح

 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
 صــــاحب امتیـــــاز:
شـــــهرداری مـشــــــهد
 مـدیـــــر  مـســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
ســـــــردبـــیــــــر:
سید ســجاد طلوع هاشمی

 نشـانی:   خیابان کوهسنگی، 
ابتــدای کوهســــنگی 15
: مرکــزی  دفتــر   
 051-372 8888 1-5
 نمابــر : 051-38490384
: عمومــی  روابــط   
0 5 1 -3 8 4 8 3 7 5 2 
 شــماره پیامک : 30007289

11:37:09	22:49:33	

18:29:52	03:10:24	

18:49:30	04:45:13

Wind: 21  19%

28 37

38 3 1

139° 24°

میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال شانزدهم 18

05

1403

508شـنبه
08
24

ســــال
شانزدهم

03
صفر

۱ ۴ ۴ 6

5شنبه
۱۸ مــرداد  ۱۴03  
۱۴۴6 صفــر    3
شـــــماره ۴2۸2

18

05

1403

508شـنبه
08
24

ســــال
شانزدهم

03
صفر

۱ ۴ ۴ 6

5شنبه
۱۸ مــرداد  ۱۴03  
۱۴۴6 صفــر    3
شـــــماره ۴2۸2

ضرورتِ جبهه سازی علیه ترور و جنایت

خون خواهی فقط یک برگه از انتقامی است که باید 

ثبت تاریخ کنیم. خون آشامانِ صهیونیست برای 

تکمیل کردن بانک جنایت خود، به ترور میهمان 

در خانه ما پرداختند. قطعا اولین تقابل ما باید از 

جنس رفتار خودشان باشد. خون به خون شستن 

این جا نه تنها محال نیست بلکه لازم است. هرچند 

خون شهید پاک و طاهر و حتی مطهر است، اما خون 

دادن آدمی نما از نجس هم نجس تر است، اما قصد 

قیاس ارزش خون را نداریم که ناشدنی است. بر 

بریدن دست جنایت تأکید داریم که برای توسعه 

امنیت ملی یک ضرورت حیاتی است. به این اما 

نباید بسنده کرد. دایره تنبیه را باید وسیع تر در نظر 

گرفت. اینجاست که به ضرورت جبهه سازی تمام 

ساحتی علیه تروریسم و حامیانشان می رسیم. 

نه فقط جبهه نظامی که جریان مقاومت 

عهده دار آن است بلکه بر تشکیل و گسترشِ 

 ، عی جتما ، ا ی د قتصا ، ا جبهه فرهنگی

روانی.... تأکید داریم. ما شهادت را نه 

پایان، نه فرصت سوز که آغاز و فرصت ساز 

می شناسیم لذا باید با فرصت شناسی و 

ها را  غتنام فرصت، همه ظرفیت  حتی ا

راستا کنیم تا داستانِ شوم غصب و  هم 

ترور و تجاوز و تخریب به نقطه آخر برسد. 

جبهه مقاومت که با مجاهدان ملت های 

مختلف شکل گرفته است باید همه جوره تقویت 

شود. در کنار این جبهه دفاع از قربانیان تروریسم 

به ویژه تروریسم پلشتِ دولتی شکل بگیرد و عرصه 

را با روشنگری رسانه ای و فشار افکار عمومی بر 

جنایتکاران خصوصی و عمومی تنگ کند. 

استانداردهای چندگانه ای که جهان تحت 

سیطره بنگاه های خبرپراکنی صهیونیست 

در پیش گرفته است باید یگانه شود تا جهان 

یک پارچه بر ترور و تروریسم بشورد. جبهه 

مقابله با جنایات جنگی از دیگر صفحاتی 

است که گشوده شدنش به مثابه یک واجب 

برای زیست انسانی است. همان طور که دیگر 

جنایتکاران علیه بشریت بر صندلی مرگ 

نشانده شدند، قاتلان کودکان فلسطینی 

م  قدا  و تروریست هایی که علیه صلح جهانی ا

می کنند هم باید به نقطه پایان زندگی جنایت بار 

خود برسند. آنچه در این چند ماه در دادگاه های 

مختلف علیه رژیم کودک کش اتفاق افتاد به قوت 

ادامه یابد و دیگر کشورها هم به همراهی خوانده 

شوند. نگوییم نمی شود. می شود مگر تا اینجا 

همراهی کردن جهان، پیش از این، قابل تصور 

بود که امروز تصویرهای روشنش را در خود آمریکا 

ای بر پهنه فضای  بینیم؟ نهضت رسانه  هم می 

مجازی می تواند دیگر حق طلبان جهان را هم پای 

کار آورد. همه با هم می توانیم جبهه ای بسازیم که 

جنایتکاران را درهم بکوبد. بدانیم خون شهید، 

خون یک فرد نیست که صرفا با قصاصِ قاتلش به 

پایان برسد. خون انسانیت است که تا هدم رفتارهای 

غیرانسانی ادامه دارد. خون حقیقت است که دست 

از یقه باطل برنمی دارد. خون خداست که تا رهایی 

بندگان خدا از جور ستم، آرام نمی گیرد. این هم 

یعنی جبهه های دیگر باز می شود.

 
کوچه

 

بگو آمین...
به تازگی این تصویر از نقشه فلسطین اشغالی منقوش به پرچم این کشور در شبکه اجتماعی 
ایکس دست به دست می چرخد. توییتی که چندی پیش هما زهرا کاربر فلسطینی علیه رژیم 
غاصب صهیونیستی در حساب کاربری ایکس منتشر کرده و بیش از 3میلیون بازدید و صدها 

هزار بازنشر داشته است.
در این تصویر انهدام کامل رژیم کودک کش را روی نقشه تا سال 2026 پیش بینی کرده است. آرزویی 
که دور از ذهن نیست و یک مطالبه مشترک برای جهان اسلام و تمامی انسان های آزاداندیشی 

است که برای تحقق آن در تکاپو و تلاش اند.
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 گردی

 

مجید ادیبی

صورت زیبای ظاهر، هیچ نیست!*

میل و اقبال به عمل های زیبایی دیگر مختص زنان نیست 
و مردان هم پا به این گود چکش کاری گذاشته اند تا به 
مدد پزشکان زیبایی چهره و اندام دل خواهشان را داشته 
غ از اینکه خروجی کار باب میل آقایان باشد یا  باشند! فار
نه بسیاری به دلیل اعتماد به نفس پایین و برای باب میل 
دیگری بودن و جلب توجه کردن تن به چنین کاری می دهند 
بی آنکه عواقب و عوارض این عمل ها برایشان اهمیتی 

داشته باشد!

*شعری از سعدی
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مـحل شـهادت: پاسگاه زید

شهید        
 محمد دانشمنددری

در محضر عشق امتحان می دادی

 بیا سعدی از اینجا کن طوافی

بر این مردان سر بر تن اضافی

تو با یک قافیه در عشق ماندی

دمشق آنک پر است از این قوافی

***

در محضر عشق امتحان می دادی

ک آسمان می دادی گویی که به خا

ای شهره آسمان هفتم چه غریب

آن شب به تن شلمچه جان می دادی

***

آن دل که ز توست از قرارش پیداست

خ و داغ دارش پیداست از سینه سر

در چشم بهار تو خزان را دیدم

سالی که نکوست از بهارش پیداست

سه رباعی از محمدحسین جعفریان که به شهدای مدافع حرم تقدیم کرده است.

 
چکامه

راز دولت سایه
هوشنگ ابتهاج ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ درگذشت، اما شعر او هنوز نفس دارد

ز  ا ی  ر سـخنو فـن  ر  د سـطو  ر ا
یـد  گو   می سـخن  عنصـر  سـه 
ه  کننـد نع  ا قا ها ر ل  لا سـتد کـه ا
 ـکـه بلاغیـانْ  می سـازند. این سـه ـ
آن هـا به عنـوان »مثلـث بلاغـی« 
ز  ا نـد  ا ت  ر عبا ــ  سـند شنا می 
»لوگـوس« و »اتـوس« و »پاتـوس«. 

وپایـی آشـنا  گـر بـا زبان هـای ار ا
کمـی دقـت کنیـد، ایـن  باشـید و 
کلمـات را آشـنا خواهیـد یافـت. 
بـا تسـاهل و تسـامح، می شـود گفـت کـه این هـا، 
ج و اعتبـار« و  ترتیـب، بـه »عقلانیـت« و »ار به 
»شورمندی« اشاره می کنند. مطابق قول فیلسوف 

یونانـی، سـخنور و سـخن او هرچـه بیشـتر از ایـن 
گی ها بهره داشـته باشـند نفوذ و تأثیر بیشـتری  ویژ
خواهنـد داشـت. بااین تفاصیـل، ایـن سـه عنصـر را 
در هر سخنوری و سخنی می توان یافت و کمابیش 

. سـنجید
واضـح اسـت کـه ادیبـان و منتقـدان ادبـی هـم  پر
موضـوع ایـن سـنجش می تواننـد بـود. شـاعر یـا 
نویسـنده ای کـه ایـن سـه را در خـود و البتـه در 
سـخن خـود دارد، اغلـب، موفق تـر اسـت. ادیبـان 
بـزرگ خودمـان را تصـور کنیـد: فردوسـی و بیهقـی 
و ناصرخسـرو و مولـوی و سـعدی و حافـظ؛ این هـا 
و آثارشـان، همـه، از ایـن سـه عنصـر بهـره ای تمـام 
دارنـد. ممکـن اسـت بگوییـد در این هـا از لوگـوس 

گر این عنصر را در معنای  نمی شود نشان داد. اما، ا
گسـترده ای که شـامل وحدت و انسـجام هم بشـود 
درنظـر بگیریـم، می توانیـم بپذیریـم کـه در شـعر و 
نثـر ادبـی هـم حاضـر اسـت. حـالِ متـون انتقـادی 

کـه روشـن اسـت.
خـب، ببینیـم شـاعر معاصـر مـا، هوشـنگ ابتهـاج، و 
 ـبیشـتر، غزل هایش ــ دربرابر این سـنجه ها  شـعر او ـ
چـه نشـان می دهنـد. یافتـن پاسـخ ایـن مسـئله 
مستلزم رجوع به کلام خود شاعر و البته منتقدان 
اوسـت. درباره شـاعر و شـعرش آنچه روشـن اسـت 

اینکه از لوگوس بهره ای درخور ندارند، به ویژه 
ازآن رو کـه سـایه دوره هایـی را از 

تـی  بیا تجر و  ه  نـد ا ر سـر گذ
داشـته کـه چنـدان نسـبتی 
بـا یکدیگـر ندارنـد. اتـوس 
هـم   ، سـت ا جسـته  بر
به موجـب چهـره عمومـی 

ر عصـر  ه د یـژ و به   ـ ـ عر  شـا
هـم  و  ـــ  ی  ز مجا ی  فضـا

کیـزه اش. پاتـوس نیـز، به واسـطه  به دلیـل شـعر پا
وقـوف ابتهـاج بـر موسـیقی و پیونـد اسـتوار او بـا 
موسـیقی دانان برجسـته، به روشـنی نمایان اسـت 

و جلوه گـری می کنـد.
اما شـاعر، به تبع نفوذ بسـیار خود، منتقدان بزرگی 
هـم دارد، هـم موافـق و هـم مخالـف. مشـهورترینِ 
موافقـان و البتـه دوسـتارانِ ابتهـاج محمدرضـا 
شـفیعی کدکنی اسـت و نامی ترینِ مخالفان و حتی 
نافیـانِ او ضیـاء موحـد. شـفیعی کدکنـی و آنچـه در 
مقـام نقـد نوشـته اسـت ظاهـرا از هـر سـه عنصـر 
بهـره بسـیار دارنـد، امـا ایـن لزومـا خـوب نیسـت. 
گـر گرفتـار هیجـان و شـور  منتقـد ادبـی، به ویـژه ا
و غوغـا شـود، در داوری بـه خطـا خواهـد 
رفـت. به نظـر می رسـد کـه ایـن اسـتاد 
نامـدار ادبیـات هـم، به دلیـل رفاقـت و 
صمیمیـت بـا شـاعر، گاه، دربـاره او غلـو 
کـرده اسـت؛ و، بااین حـال، لابـد براثـر 

آبرویـش، حرف هایـش خریـدار دارد.
گرچـه بیشـتر به عنـوان  ضیـاء موحـد، ا

یـک منطـق دان فلسـفی مشـهور اسـت، شـعر هـم 
وده و در نقـد ادبـی هـم آثـاری عرضـه کـرده  سـر
اسـت، کـه البتـه ـ ـبه دلیـل همـان پیشـینه ــ صبغـه ای 
اندیشـگانی دارنـد. بدین ترتیـب، این طـور به نظـر 
 ـبه تبع ـــ آثـار  می رسـد کـه ایـن نویسـنده و منتقـد و ـ
مربوطش درقیاس بـا رقیـب از لوگـوسْ بیشـتر بهـره 
 ـدرمقابل ـــ از اتـوس چنـدان بهره منـد  دارنـد، ولـی ـ
وشـن  نیسـتند. تکلیـف پاتـوس هـم کـه کمابیـش ر
وی کـه  اسـت: موحـد پرشـور هسـت، امـا، ازآن ر
عمـری را بـه کار عقلـی گذرانـده اسـت، می توانـد و 
البتـه می خواهـد کـه بـر احساسـات خـود مهـار بزنـد 
و جانـب احتیـاط را فرونگـذارد؛ به همین دلیـل هـم 
دربیـن مخاطبـان پرحـرارت ادبیـات بـازاری نـدارد.

بیـن آن سـه عنصـر کدام یـک بیشـتر بـه کار  خـب، از
کـدام بـه کار منتقـد و نقـد  شـاعر و شـعر می آیـد؟ 
می آیـد؟ در پاسـخ بـه پرسـش نخسـت، اغلـب، 
پاتـوس را ذکـر می کننـد. در سـال های اخیـر، براثـر 
گسـترش رسـانه، نقـش اتـوس هـم برجسـته شـده 
اسـت، امـا نـه چندان کـه مهم تریـن عنصـر باشـد. 
پاسـخ پرسـش دوم، احتمـالا، لوگـوس باشـد، ولـی 
ـ ـمتأسفانه ــ دست کم، در این زمین و زمان، انگاری 
همان پاتوس است. حال، راز دولت سایه چیست؟ 
شخصیت و شعر و منتقد و نقد شورمندانه. درواقع، 
اقـل در کوتاه مدت ـــ ابتهـاج و غزل هـای او   ـلا آنچـه ـ
را زنـده و سـرپا نگـه مـی دارد هیجـان خـود شـاعر و 

شـعر و دوسـتاران شـاعر و شـعر اوسـتٍ.
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سایه از نگاه ضیاء موحد

... بـا سـکوت نسـبی معاصـران درمـورد غزل سـرایان دیگـری چـون امیـری فیروزکوهـی ، 

کنون سایه به عنوان پیشوای  پژمان بختیاری ، عماد خراسانی ـ ـو به ویژه رهی معیری ــ ا
ـ ـدر مواردی ـــ  ح شـده اسـت، آن هـم به گونه ای کـه سـخن از برتـری او ـ غزل سـرایان مطـر
بـر حافـظ مـی رود و ایـن بـرای تـازه بـه میـدانِ شـعر آمده هـا می توانـد گمراه کننـده باشـد 
و سـخت آسیب رسـاننده. ]...[ مـن، در شـعر، خواننـده بی انصافـی نیسـتم، قـدر هـر بیـت 
ع هـا را می شناسـم. امـا  ع خـوب را می دانـم؛ در غزل هـای سـایه هـم همـه آن بیت هـا و مصر و حتـی مصـر

جاده ابریشـم دیری اسـت که نه جاده اسـت و نه ارمغانی از ابریشـم دارد.

سایه از نگاه شفیعی کدکنی

سـایه، درعیـن بهـره وری خالق از بوطیقـای حافـظ، همـواره در آن کوشـیده اسـت کـه 
آرزوهـا و غم هـای انسـان عصـر مـا را در شـعر خویـش تصـور کنـد، برخالف تمامـی کسـانی 
کـه بـا جمال شناسـی حافـظ بـه تکـرار و سـخنان او و دیگـران پرداخته انـد. سـایه، بی آنکـه 
مدعـی خلـق جهانـی ویـژه خویـش باشـد، آینـه دار غم هـا و شـادی های عصـر ماسـت 
]...[ آنچـه هنـر سـایه را دربرابـر تمـام غزل سـرایان بعـد از حافـظ امتیـاز بخشـیده همیـن 
است که او ظرایف بوطیقای حافظ را درخدمت تصویرگری بهارها و زمستان های تاریخی انسان درآورده 

اسـت و در این راه سـرآمد همه اقران خویش درطول این هفتصد سـال بوده اسـت.


